
               

بررسی تأثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی                                

عسكری ابراهيمی جويباری 

استادياردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

  

چكيده

با توجّه به شواهد فراوان درمتون منظوم ومنثوردرمی يابيم كه زبان مردم كوچه و بازار با 

زبان رسمی ازآغاز ادب فارسی تا  روزگارما همواره همراه و هماهنگ بوده است وموجب 

خلق برخی از مسايل دستوری مانند اتِباع، اسم صوت، تخفيف، قلب، ابدال و غيره گرديد 

كه در زبان رسمی و اداری بی سابقه است و هنوز پس از گذشت قرنها از پديد آمدن آن، 

همچنان در زمرۀ زبان محاوره به شمار می آيد و ازسوی ديگر زبان محاوره در بخشهايی 

نظير: نشانۀ جمع، اعداد، مبهمات، منادا، واحد شمارش و غيره كه در زبان رسمی و فاخر 

و  تغييرات  سبب  و  افزوده  دستوری  موضوعات  به  را  بكری  و  تازه  نكات  دارد،  كاربرد 

دگرگونيهايی گرديده است كه دركتابهای دستور بدان اشاره می شود. دراين مقاله برای نشان 

دادن شمّه ای ازتأثير زبان محاوره دردستورزبان فارسی و با توجّه به نقش برجستۀ شاعران 

از  تا شواهدی  وبازار سعی شد  كوچه  مردم  زبان  با  ادبی  و  رسمی  زبان  پيوند  در  معاصر 

دوره های مختلف بويژه دورۀ اخير ارائه گردد.        

کليد واژه ها: زبان محاوره، شعرا، دستور زبان، اتِباع، اسم صوت و.... 
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مقدّمه
شـواهد فـراوان در متـون منظوم و منثور ادب فارسی حاكی از آن است كه شعرا 

و نويسندگان با زبـان و فرهنـگ عامّۀ مردم ارتباط تنگاتنگ و نزديكی دارند. به دليل 

متـون  در  ورود  اجـازۀ  شعـری  هـر  دربـارها،  الشعرای  ملك  بينی  ژرف  و  نقّادی 

منظـوم فـاخررا نمی يافت، و از اين جهت، انتخاب واژه ها، اصطلاحات، تركيبات، 

با  بازار در شعر راه می يافت و  از زبان مردم كوچه و  المثلها- كه  كنايات و ضرب 

زبـان رسمی و فـاخر پيوند می خورد- بـا دقتّ خاصّی انجام می گرفت. بـررسی 

اشعـار رودكی و انـدك شعـری كه از شاعران پيش از او به جا مانده است و همچنين 

شعـر  كـه  دارد  آن  از  حكايت  فردوسی،  شاهنامۀ  در  محاوره  زبان  كاربرد  فراوانی 

پـارسی از آغـاز بـا زبـان محاوره و فرهنگ عوام همراه بوده و با زبان رسمی و ادبی 

پيوند خورده است. اين كه چرا حماسۀ ملّی مورد اقبال عموم مردم قرارگرفت، ناشی 

از حضور زبان و فرهنگ عـامّه در اين آثار است. »تقريباً تمـام شاهنامه به استثنای 

بخش تـاريخی )= يك ثلث( آن داستان های عوامانه و از مقوله ی فرهنگ عامّه است.« 

)محجوب، 1383: 80( مهارت ودقتّ نظر فردوسی در پيونـد اين دو زبـان بـاعث 

شد كه خواننده فقط با ديدۀ تحقيق و ژرف نگری می تواند درلابلای اشعارش به اين 

زبـان دست يابـد. )شـواهـدی كه در ضمن مقـاله خواهـد آمـد، گواه اين حقيقت 

است.( اوج پيـونـد و آميختگی استـادانـۀ زبـان محـاوره بـا زبان رسمی و فاخر را 

بايد در آثار متصوّفه جستجو كرد. مثلًا دربـارۀ ويژگيهـای زبانی مـولوی گفتـه انـد 

آنان، چنانكه  زبان  با  او  آشنايی  و  متوسّط  بـا عـوام و طبقـۀ  مـولوی  »ارتبـاط  كـه 

شيوۀ مشايخ تصوّف بوده است، سبب گرديـد تا كـاربردهـای كهنۀ زبانی و تلفّظها 

و تعبيرهای عاميـانه در آثـار بيشتر متصوّفه – اعـم از نظم و نثر- و از جمله در آثار 

به تجربه می  مولـوی نمودِ خـاصّی داشتـه  باشد.« )غلامرضايی، 1377: 261(      
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توان دريافت كه هرگاه هريك از دو زبان )رسمی و محاوره( نسبت به ديگری بی اعتنا 

شود، عموم مردم بدان اقبالی نشان نمی دهند. مثلًا درسبك شعر قرن نهم، به غير از 

شاعران زبده، مانند »جامی، شاه قاسم انوار و بسُحق اطَعمه كه در زبان و شيوۀ شاعری 

شاعران بزرگ پيش از خود ممارست می كرده اند، وزبانی قوی و آراسته تر دارند، 

شاعرانی هستند كه از ميان عوام و اهل حرفه و پيشه همچون خيمه دوز و خياّط و 

قصّاب و فوطه فروش و گلكار و كلوچه پز و كار دگر و ابريشم كار و تيرگرو بزّاز 

بقّال برخاسته اند و به ناچار با ديوانهای شاعران بزرگ و فصيح گذشته ارتباطی  و 

نداشته اند. زبان اينان، زبانی است عاميانه كه هم از نظر جمله بندی و هم از نظر لغات 

و تركيبات و تعبيرات، سست و ركيك و غلط است؛ زيرا ذهن و طبع ناپيراستۀ آنان 

نتوانسته است تركيبها و تعبيرها را از ابتذال عاميانۀ خود خارج كند.« )همان: 365( 1

زبان  دستور  در  سپس  و  فارسی  درادب  محاوره  زبان  از  كه  آنچه  مجموع،  در 

بازتاب داشته است، ميراث گرانبهايی است، كه ازجوانب گـوناگون قابـل بررسی و 

تجديد نظر می باشد. شواهد فراوانی كه دستور نويسان از متون منظوم و منثور ارائه 

می  دهند، حاكی از آن اسـت كه شعرا و نويسندگان بی آنكه خود بخواهند، در تدوين 

دستور زبان فارسی نقش اساسی ايفا كرده اند و به گفتۀ اهل تحقيق:                                                                                                                                                   

»مبنای هرزبان بر روی اصول و قواعد مخصوصی است كه اهـل زبان در محاورات 

خـود از روی قريحه و بی آنكه خود متوجّه باشند، عموماً رعايت می كنند؛ منتها در 

پاره يی از زبانها اين اصول را مدوّن ساخته و دستوری برای آن بـه وجـود آورده اند.« 

ازنويسندگـان معـروف كه امـروزه ما در  )خيامپور، 1382: 7( و همچنين »بسياری 

استقـراء قواعد دستور ازآنان مثال می آوريم، دستور نخوانده بوده اند و دستور نمی دانسته 

اند؛ امّا با تمرين و ممارست و دقتّ و غور در آثار نويسندگان ديگر و طبيعـت زبان كه 

در محـاورات اكثريتّ مـردم تجلّی می كنـد، روح زبان را دريافته و آن را به درستی 
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بـه كار برده انـد.« )انوری واحمدی گيوی، 1377، 2: 7( بنـابرايـن می تـوان گفـت كه 

بخش عـمده ای از زبـان محـاوره اساس و معيـار زبان رسمی و ادبی است و بخشی 

ديگر در زبان رسمی جايگـاهی ندارد و فقط كـاربرد آن دربين مردم كوچه و بازار 

محسوس است. آنچه كه از زبـان مردم عوام در متـون منظوم بازتاب يافته و سپس در 

دستور زبان فارسی جايگاه خود را تثبيت كرده است بسيار گسترده به نظرمی رسد و در 

مجموع می توان به دو دسته تقسيم كرد: نخست آنكه بخشی از مسايل دستوری مـانند 

بين                                                                                                                                 توزيعی(  و  ترتيبی، كسری  اصلی،  گوناگون )صفت شمارشی  به طروق  اعـداد 

زبان محـاوره و زبـان رسمی و ادبی كـاربرد مشترك دارد؛ مسايلی نظير تخمين و 

جمع بستن اعداد از زبان محاوره، در نظم و نثر راه يافته و سپس دستـور زبـان را هـم 

تحت تأثير خود قرار داده است. بخشی ديگر از مسـايل دستـوری مانند: اتِباع، اسم 

صـوت، قلب و غيـره تحت تأثير  مستقيم زبان محـاوره پديد آمده و با گذشت قرنها 

از تولدّ آن همچنان در رستۀ زبان عاميانه جای دارد و هرگـز به زبـان رسمی راه نيافته 

است. با توجّه به اهميتّ موضوع، مقاله را با عناوين بخش اخير دنبال می كنيم:

اتِباع 
اتِباع مصـدر باب افعال2 در لغت به معنی پيروی كردن است و در اصطلاح دستور 

»لفظی اسـت مهمل و بی  معنی يا فاقد معنی روشن كه به دنبال اسم يا صفت می آيد، 

برای تأكيد و گسترش معنی آنها يا بيان نوعی مفهوم جنس و قسم.« )همان: 98( اِتباع 

را بايد از مصداق های زبان محاوره دانست؛ زيرا درنوشته های رسمی به كار نمی رود 

و »بيشتراختصاص به تداول عامّه دارد؛ ولی گاهی در شعر گويندگان نامی قديم و نيز 

در آثار شعرا و نويسندگان امروز هم ديده می شود.« )همان: 99( اهل تحقيق، اتِباع را 

با توجه به كاربرد آن در نزد عامّۀ مردم به انواع گوناگون تقسيم می كنند كه برای اغلب 
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موارد آن درمتون منظوم شواهد فراوانی می توان يافت كه بسياری از اين تركيبات پس 

از گذشت قرنها هنوز هم دربين مردم كوچه و بازار كاربرد دارد.     

»مهمترين انواع اتِباع عبارت است از: 

الف( تبديل حرف اوّل كلمه به م بدون تغييرات ديگر.« )همان: 100(

مانند: خاك و ماك، تار و مار، چيز و ميز، كج مج، كژمژ، گشت و مَشت، ترَت و 

مَرت 3 

خـاك ومـاك ازتـو برنـدارد كـار تـا بـه خـاك انـدرت نگـردانــد 

        )رودكی، 1373: 122( 

    

از نــورِ صــدق، مـــحو شـــود ظلمـــتِ دروغ

شـب را كـند بــه نــيم نفــس  تـار ومـار صبـح 

       )صائب، 1371، 2: 1126(    

صورت ديگر آن به صورت تال و مال آمده است. فردوسی علاقه ای به آوردن 

ديده شد.«  شاهنامه  در  نمونه  تنها يك  تركيب،  گونه  اين  و»از  ندارد  اتباعی  تركيب 

)شفيعی، 1377: 42(  

تهمتن بـه زابـلستـان اسـت و زال       شود كـارِ ايـران كنـون تـال و مـال 

                                                             )فردوسی، 1370، 2: 667(    

زانكه درعشـرت نباشـد زو گـريـز تـا به اكنـون چيـز وميـزی داشتـم 

                                                  )انوری، 1376: 219(

ازبين انواع اتِباع ها مولانا به اتباع كژمژ بسيارعلاقه نشان داده است:    

نقشِ كَـژمَـژ ديـدم انـدر آب و گِـل    چــون مـلايـك اعتــراضـی كــرد دل

                                                )مولوی، 1384، 2: 240(4    
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اين تركيب سپس به صورت كج مج به كار رفته است:    

حرفهايش  ادَا  كن  از مَخرج در ادَايش  مكن  زبان  كج مج   

                                                 )جامی، 1370: 78(             

برخی ازاتباع ها نيزامروزه ديگر كاربردی ندارد:      

آی از آن زلفكِ شكست و مكست   آی ازآن چون چراغ، پيشانی   

)رودكی، 1373: 185(        

در شعر معاصر به نسبت گذشته كمتر از اتِباع استفاده شده است: 

گشت و مَشتِ بی تابِ و قرارِ اين نگاه را درياب.

                                                                        )شاملو، 1383: 952( 

گيوی،  احمدی  و  )انوری  ديگر.«  تغييرات  بدون  پ  به  اوّل  حرف  تبديل  »ب( 

 )100 :2 ،1377

مانند: رَخت و پخَت، لوُت و پوُت  

مَـر پـری را بـوی  باشـد لـوت وپـوت  شيـرخـواره كَی شناسـد ذوقِ لـوت ؟ 

                                          )مولوی، 1384، 3: 430(

گـر مــوج خــيـزِ حـادثـه سـر بـــر فلـك زنـــد 

عـارف بـه آب، تـر نكنـد رخـت و پخـتِ خـويش   

                                               )حافظ، 1385: 582(

چشم های ريجه و رَخت و پخَت       چــشمِ دريــا و چــشمِ مـــاهی

                                                                        )شاملو، 1383: 956(

»ج( تبديل به الفاظی كه از حيث رَوی با لفظ پيشين همسان است، ولی از حيث 

تعداد هجا و كوتاهی و بلندی                         
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ناهمسان.« )انوری واحمدی گيوی، 1377، 2: 101(

مانند: بهَمان و فُلان و كج وكوج:

هـربـزرگی كــه بـه فضـل و بـه هنـر گشـت بـزرگ

نشــود خُــرد بــه بــد گـفتـنِ بـَــهمــان و فُــلان

                      )فرخی، 1371: 304(              

ننــه دريـــا، كـــج وكـــوج 

بــد دل و لـــوس و لــجوج 

                                                                  )شاملو، 1383:  406(

اسم صوت 
اسم صوت »لفظی است مركّب كه معمولا از طبيعت گرفته وخود بيانگرصداهايی 

ازقبيل صوت خاص انسان يا حيوان، صوت خواندن حيوانات وصوت به هم خوردن 

چيزی به چيزی است.« )انوری واحمدی گيوی، 1377، 2: 102( بازتاب اسم صوت 

در ادب فارسی بسيار گسترده ومتنوّع است. اسم صوتها را ازآن جهت كه موضوع آن 

چه كسی يا چه چيزی است، می توان به چهاردسته تقسيم كرد: 

الف( اسم صوتهای انسان
 برخی ازاسم صوتهايی كه مربوط به انسان است، ودرشعرفارسی شواهد فراوانی 

می توان برای آن ذكر كرد، عبارت اند: خُرخُر، فُجفُج، كخِكِخ )صدا وآواز سرفه كردن، 

صدای خندۀ بلند(، های های، ها يا های:

در رو فُتـــاد او آن زمـ»ان، از ضـــربتِ زخـــمِ گـران

خُـرخُـركنـان چـون صَـرعيـان، درغَـرغَـرَۀ مـرگ وفنـا

                        )مولوی، 1375، 2: 59(
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فُجفُـجی در شهــر افتـاد و عــوام                   چونكه اين را پيشه كرده بر دوام 

                                                                   )مولوی، 1384، 886:6(            

امروزه به جای آن پچِ پچِ می گويند:

سخن از پچِ پچِ ترسانی در ظلمت نيست....  

                                                                        )فرخزاد، 1377: 385(

انسان )243، 263،  انسان و غير  برای  آمده است، شاملو  پچِپچِه هم  به صورت 

968( به كار می برد:

»پچپچه را 

از آن گونه  

سر به هم آورده سپيدار و صنوبر.«                               )شاملو، 1383: 651(       

به نظر می رسد اصل اين واژه كه در شعر رودكی هم آمده، بجِ بجِ 5  بوده است:

ســخــن شيـــــريــن از رفــــت نيـــارد بــــر

بــز بــه بـِـج بــج بــر، هــرگــز نشــود فــربــه

                             )رودكی، 1373: 150()1(

حكيم سنايی معادل اين تركيب را به صورت چُك چُك آورده:

ُـك چُـــكــی زُو فُتـــــاده در مـــسجـــد چــ

نــز پــیِ هــزل و ضحكــه  كـــز ســـرِ جِــد

                           )سنايی، 1368: 672( 

اسم صوتِ های های اغلب حكايت ازگريۀ انسان دارد:

آه مــی خواهـــم كـــه بر خـــيزم زِ جــــای 

همــچو ابـــری اشـــك ريـــزم هـــای هـای

                                                                      )فرخزاد، 1377: 334(
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كاربرد آن برای غيرانسان، ناشی ازهنرشاعر درجانبخشی اشياست: 

نالۀ جغدان و تاريكی كوه

های هایِ آبشارِ با شكـوه                                          )نيما، 1383: 35(

وجود دو اسم صوت در يك بيت، شواهد فراونی می توان ذكر كرد:  

كخِــــكِـخـــــی و هــای و هــويــــی مــــی زدنــد

تــا كــه چنــديـن مســت و بـی خـــود مــی شــدنــد

                                                  )مولوی، 1384، 3: 430(

كـِــخ كـِــخ انـــدر فــــقـيــــر  چيـــســت  خــری

چِـــك چِـــك  انــــدر چـــــراغ  چيســت  تــــری

                                  )سنايی، 1368: 184(

مجـلــسِ لــهــوِ تــــو پـُر مشغـلـه  و هـــو يا هـو

خانــۀ خصــمِ تــو پـُـر ولــولــه  و هــا يــا هــای

                                   )انوری، 1376: 342(

افـزودن الـف ميـانونـد بين اسم صوتهـا، علاوه بـرتكــرارعمـل، تركيب را به 

ه كردن(.   زبان محـاوره ای نزديك تر مـی كنـد. نظیـر: ژَغاژَغ )پيوسته دندان غِرِچَّ

تــلــخ  و  شـيــريــن  در ژَغـــاژَغ،  يـك شَـی انـــد

نقــــص از آن افــتــــاد  كـــــه  هـــــم دل  نينَـــد

                     )مولوی، 1384،  3: 467(                                                                                                                                     

ب( اسم صوتهـای حيوانات 
اسـت: بقََـربقَــو،  متنـوّع  بسيـار  ونثرفــارسـی  درنظـم  اسم صوتها  از  نوع  اين 

جِيك جِيك، چـوك وچـوك، چهچهـه، زَو زَو، شَيهه، غُنبای، قوقولی، كاغ كاغ و ماژ 
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وموژ:                                                                                                                                     

خــانــۀ دل بــاز كبــوتــر گــرفــت  مشغلــه و بقََــربقَــو در گــرفــت

                                       )مولوی، 1375، 1: 231(

ُـر رَشـكــان چـــيســت زيــن بــاغ نـــزدِ پـ

جـــز مگـــر جِيـــك جِيـــكِ گنـجشكـــان

                                         )سنايی، 1368: 711(

اين اسم صوت همچنان درشعر فارسی و زبان محاوره زنده است:

جِيكِ جِيكِ پـريروز گنجشك های حياط

روی پيــشــانی فــكـــر او ريــخــت. 

                                      )سپهری، 1386: 444(

هـــرآنـگـهی كـــه بــه بيشــه درون زنـــد شَيهــه

زِ بيــمِ شَيهـــۀ او شيـــر بفكنــد چنگــال     

                  )منجيك ترمذی، 1370، 152، نقل از پيشاهنگان شعر پارسی( 

»سگانِ بازار، گِردِ او} مولانا{ حلقه كرده بوذند و...آهسته زَو زَو می كردند.« 

             )افلاكی، 1375، 1: 160(

كـی مــارتــرسگيــن شـــود و گــربــه مهــربـان ؟

گـــر مــوش مــاژ و مَـــوژ كنــد گــاه درهـمـــی 

                                    )رودكی، 1373: 157(

ای گـــرفتـه كـاغ كـاغ از خشـمِ مـا همچــون كـلاغ

كـوه وبيشـه جــای كـرده چــون كـلاغ، كــاغ كــاغ

                                   )عنصری، 1363: 338(                         

قـــوقــــولــــی! خـــروس مــــی خــــوانــــد
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از درون نــهــفــتِ خـــلـــوت ده. 

)نيما، 1383: 157( 

چوك و چوك!...گم كرده راهش درشب تاريك

شــــب پـــره ی ســـاحـــل نـــزديــــك

                                                                                 )همان: 195(

مانده تا مرغ سر چينۀ هذيانی اسفند صدا بردارد.

پس چه بايد بكنم

من كه درلخت ترين موسم بی چهچهه سال

تشـنۀ زمــزمه ام. 

                                                                     )سپهری، 1386:  378(

اسم صوت هوهو كه خاقانی آن را برای آواز گوزنان به كارمی برد، و درنزد او، 

به خاطرآنكه »به اصطلاح عرفا واهل معنی به ناله وزاری به درگاه خداوند نيز نظر 

دارد.«)سجادی، 1382، 2: 1648( مقدّس شمرده می شود: 

بر كوه چون لعاب گوزن اوفتد به صبح

هـويی گــوزن وار به صحرا بــر آورم 

                                                    )خاقانی، 1357: 243، همچنين: 369(

درشعــرشاملو هوهو اسم صوت جغد است كه در ادب فـارسی نمـاد شومی و 

ويرانی اسـت، كـه البتهّ می توان لااقل در اين زمينه ذوق و لطافت دوشاعررا با هم 

سنجيد:                                                                               

از سحر تا دلِ شب جغده كه هوهو می زنه.

                                                                        )شاملو، 1383: 402(        

اگر چــه در جــای ديــگر می گويد:
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به نمــادی ريـــاضت كشـانـه قنــاعـت كن 

قلنــدرانه بــه هــويی.                                                     )همان: 781(

گـاه اسم صوتی كـه ويژۀ منطقۀ خـاصی است، در شعر شاعر به كار می رود، چنانكه 

در خراسان به اسم صـوت گاو »غُنبای« می گويند و شاعر نيز آن را به كار می برد:

ّــه، چــــــون  بــــــرداشــت  آواز امــام، القصــ

همـــی  ديــــوانــــه  غُنبــای   كــــرد  آغــــاز   

كـــمی بــعــــد از نمــــاز از  وی پــــــرسيـــد

كـــه  جــانـت  در  نـمـــاز از حــق  نتــرسيــــد

كــه  بــانگِ  گــاو كـــردی بـــر ســـرِ جــمـــع

ســـرت بـــايــد  بـــريــدن  چــون ســرِ شمــع                      

                                                               )عطار، 1387:  187( 6

ازتازگيهای شعر معاصر به كار بردن اسم صـوت انسان و حيوان به جای يكديگر 

است كه در شعركهن اين امرسابقه ندارد واز اين جهت قابل نقد و بررسی است:                                                                                                            

اكنـــون طـــنينِ جيـــغِ كــــلاغـــان

در عمـقِ خواب هــای سحــر گــاهـی  

                                                                )فرخزاد، 1377: 374(   

جيب های ما صدای جيك جيكِ صبح های كودكی می داد.

                                                                      )سپهری، 1386: 367(

بازتاب  معاصرينش  نسبت  به  درشعرشاملو  صوت  اسم  معاصر،  شعرای  بين  در 

 )514( چهچهه   )1006( سگ،  عوعو:  اوهو،  اوهو  جمله:  آن  از  دارد.  بيشتری 

غارغار)783(، قارقار: اردك )23( وِر وِر: غوك )927(
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ج( اسم صوتِ اشيا
ابزار و آلات جنگی،  اسم صوت  نبرد وستيزاست،  آنجا كه موضوع شاهنامه،  از 

مانند: تراك، ترنگ، ترنگاترنگ، چاك، چاك چاك وچكاچاك بيشتربه گوش می رسد:   

بــر آن تــركِ زرّيـــن و زرّيــن ســـپــر

غميــن شــد ســر از چــاك چــاك تبــر  

                                    )فردوسی، 1370، 1: 235( 7

ست: »اين ساختار صرفی، برای بيان صدای ناگهانی يك حادثه از قبيل شكستن،  جُرَّ

پاره شدن، فرو ريختن، و امثال آن در خراسان هنوز رواج دارد. می گويند: شرقسّتی 

كرد و شاخه شكست، يا جرينگستِ شكستن ليوان را شنيدم، يا گرُمبستی كرد و سقفِ 

خانه فروريخت. قاعده اين است كه اسم صوتِ شرَق يا جرينگ يا گُرُمب اضافه به 

پسوند ست و به صورت شرقسّت و جرينگست و گُرُمبست و... درآيد، در متون قرن 

پنجم و ششم اين كاربرد رواج دارد.« )شفيعی كدكنی، 1386: 685 -684(

زانكه اندر سقف جرّست اوفتاد زين سخن، ديوانه درشست اوفتاد 

                                             )عطار، 1386: 347(

كاربرد آن در شعر شاملو، نشان از علاقه و دقتّ نظر او در كاربرد واژه ها در متون 

كهن است، چنانكه ديوان 

او شاهدی بر اين ادّعاست:  

ســتِ آوارِ دريــغ چون هرَّ

می شنيدی...

ستِ 8 شكستِ توهمی   يا هُرِّ

                                                                      )شاملو، 1383: 1025(                                                                                                                                 

اسم صوت اشيا نيز به فراوانی در شعر شاملو به كاررفته است: تيك و تاك)150(، 
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جَرجَر و شَر شَر: صدای باران )189، 194(، جِرينگ جِرينگ: زنجير )195(، جِنگ 

جِنگ: صدای بر خورد ركاب به آهن سَگگِ اسب )773(، چِيك چيك: صدای شكستن 

تخمه )200(، خِش خِش: برگ و بارش برف)783، 927، 985(، غَژاغَژِ: دَكَل )597( 

دينگ دانگ: ناقوس، دار دارِ شيپور)874(، رُپ رُپۀ طبل )876، 874، 810( غُرومب 

غُرومبِ آسمون )407(، دُو دُو دُومب: طبل )407(، غُل غُل: آب )405( 

آوردن الف وقايه بين تركيب تكراری بر زيبايی وهمچنين بار محاوره ای آن می افزايد:

چو خورشيد سر بر زند زين نطِاق             برآيد زِ دريا طَراقا طَراق

                                        )نظامی، 1370: 1294( 

د( اسم صوتِ اسمهای معنی:
از ابتكارات شعر معاصر به كار بردن اسم صوت برای اسامی معنی است. تكِ تكِ 

ناگزير، هياهوی ارقام، 

شَيهۀ بارز خاك، ازآن جمله است:

تكِ تكِِ ناگزير را برمشمار كه مهره های شمرده

نيم شمرده به جام می ريزد.         )شاملو، 1383: 952(

كــودك آمــد  مــيانِ  هيــاهــویِ ارقــام            )سپهری، 1386: 446( 

سرو 

شَيهۀ بارز خاك بود                                         )همان: 451( 

ه  ه شِرِّ شواهد ديگر در اشعار شاملو عبارت اند از: همهمۀ ساز و سِنج )164(، شِرِّ

نوحه)939( شَيهۀ درد)954(،  

پلنگكِ پرُهياهو )1019( همهمۀ اذكار )1038(، اسم صوت صدای پای مرگ در 

شعر نيما به زيگ.زاگ تعبير شده است:

مرگ می كوبيد، دم به دم دو پای
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زيگ. زاگ. سازش بود، درد افزای                                  )نيما، 1383: 360(                     

نسبت دادن اسم صوت حيوانات به اشيا از ديگر نوآوريهای شعر معاصر محسوب 

می گردد:

چِكچِكِ چلچله از سقفِ بهار                                             )همان: 286( 

 

و پاسخ زورق بان را شنيدم                 بر زمينه ی امواجِ همهمه گر 

                                                                        )شاملو، 1383: 552(

بــا هـــياهـــویِ بــــاران  و زاریِ جانِ  بی قــرار را   

در آميختن.                                                              )همان: 624( 

موارد ديگردرديوان شاملو: جامِ قهقهه همّت )1045( 

اسم صوت خِش خِش به طورهمزمان برای قَصيل)سبزۀ جو( و خنده از شگفتی های 

هنر شاعر است:

خنده ها چون قَصيلِ خشكيده، خِش خِشِ مرگ آور دارند.       )همان: 383(  

قلب و ابدال                                                                                                                                                         
در زبان گفتار، تلفّظ هايی وجود دارد كه بر سهولت كاربرد و تسامح و تساهل 

كاربرد زبانی دلالت دارد و كلمات و تركيبات به صورت حذف، قلب، ابدال و افزايش، 

هم تلفّظ و هم نوشته می شود. اين تغيير و تحوّلات فقط مختصّ زبان فارسی نيست.

مثلا اهل تحقيق دربارۀ قلب گفته اند كه »در تمام زبانهای عالم موجود است و همۀ 

زبانها عادت دارند كه بعضی كلمات را به طريق مقلوب ادَا كنند، و از اين عمل گاهی 

دولغت به وجود می آيد، كه يكی اصل و ديگری مقلوب آن است. در زبان دری نيز 

به سبب اختلاط و امتزاج لهجه ها حروف به يكديگر بدل می شود، كه نمونۀ آن در 
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فرهنگها ضبط است و می توان بدانجا رجوع كرد.« )بهار، 1373، 1: 221( 

»مانند: قفل و قلف، استخر و استرخ، فتيله و پليته، مغز و مزغ، چسبيدن و چفسيدن، 

هرگز و هگرز، كرفس و كرسب، حلقه و حقله، كنار و كران، شلغم و شلمغ، ثلف و 

ثفل و تفاله«  )فرشيدورد، 1384: 609(  

همچنين است: كتف وكفت، برگ و بلگ، مبتلا و مفتلا:  

بـــه رُخ  چـــون  گــلستــــان  و بـــا يـــال  و كفِــت

كـــه هـــــر كـِـش  بـبينـــد  بـمـــانــد  شـكــفـــت

                                )فردوسی، 1370، 3: 1105(

دربارۀ صلاح الدّين زركوب كه ارادت مولانا بدو مشهور است، آورده اند كه »در 

گفت و شنود عادی هم لهجۀ اهل بازار داشت و نمی توانست الفاظ رايج در محاورۀ 

روزانه را هم درست بر زبان بياورد. مثل عوام شهر، خُم را خُنب، قفل را قلف و مبتلا 

را مفتلا می گفت.« )زرين كوب، 1372: 190( تأثير زبان عاميانۀ زركوب بر مولانا در 

متون منثور و منظوم او آشكار است.          

»همچنان منقول است كه روزی حضرتِ مولانا فرموذ كه آن قُلف را بياورند و در 

وقتِ ديگر فرموذ كه فلانی مُفتلا شذه است؛ بوالفضولی گفته باشذ كه قُفل بايستی 

گفتن و درست آن است كه مبتلا گويند؛ فرموذ كه موضوع آنچنان است كه گفتی، 

امّا جهتِ رعايتِ خاطرِ عزيزی چنان گفتم كه روزی خدمتِ شيخ صلاح الدّين مفتلا 

گفته بوذ و راست آن است كه او گفت؛ چه اغلبِ اسما و لغات، موضوعاتِ مردم در 

هر زمانی است از مبدأ فطرت.«        )افلاكی، 1375، 2: 719- 718(  

هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم  قلفی بی رنج چه می سُلفی؟9  

آواز چه لرزانی؟                                 )مولوی، 1375، 2: 968(
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در سايۀ آن لطفِ نو، آخر گشايم قلـفِ تو

)همان: 1242(           در سر نشسته الفِ تو، زان طُرّه ای آويخته  

داش آكلِ مردِ لوطی، 

ته خندق تو قوطـی!

توی باغِ بی بی جون

جم جمك بلگِ خزون!                                            )شاملو، 1383: 403( 

است.  آمده  در  چندين شكل  به  گشتن  دهان  به  دهان  سبب  به  ازواژگان  برخی 

چنانكه واژۀ نيلوفر: نيلُپرَ، نيلُفَر، نيلُوپرَ، نيلُوپلَ، نيلُوفل كه حذف و ابدال در آن ديده 

می شود.

تيرگيهاست درين نيلُپری چادر خونِ دلهاست درين جامِ شقايق گون 

               )پروين اعتصامی، 1384: 118(  

همچنين واژگون به صورتهای باژگون، باژگونه، باشگونه، واژونه، واژگون، واژگونه 

استعمال شد:  

ای كارِ تو زِ كارِ زمانه نمونه تر         او باشگونه و تــو از او باشگـونه تر

                       )شهيد بلخی، 1370، 13: نقل از پيشاهنگان شعر پارسی(

اگر نه همه كارِ تو باژگونه ست         چرا آنكـه ناكــس تر او را نــوازی

                                                         )مصعبی، 1370: 72، همان(                     

فريدون چو گيتی برآن گونه ديد        جــهان پيــشِ ضـحّاك واژونه ديد

                               )فردوسی، 1370، 1: 46(

من همان مرغ ام، به ظلمت باژگون... )شاملو، 1383 : 322(
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تخفيف اسامی 
تخفيف در زبان ادبی به فراوانی ديده می شود. مانند: شه وگه، به جای شاه و گاه؛ 

ولی تخفيف اسامی خاص در شعر فارسی، منبعث از نفوذ زبان محاوره است. از آن 

جمله است: احمشاد به جای احمد شاد و مغُل به جای مغول: 

حــرزِ امُــم، حِــبرِ امــام احــمــشاد

)خافانی، 1357: 341(                قــاضـی شــه پــرور سلــطان نشــان  

»حاليا بشارتت می دهم كه تنگ چشمانِ آتش خشمان؛ يعنی لشكرِ مغُل می رسند.« 

)افلاكی، 1375، 1: 19(                     

و در شعر معاصر، كامی به جای كاميار وانسی به جای انسيه:

می كنم ناله كه كامی، كامی  

وای بر دار سر از دامـنِ من                            )فرخزاد، 1377: 92(

   كسی كه مثل هيچكس نيست، مثل پدرنيست، مثل انسی نيست، .....  

                                                                 )همان: 457( 

همچنين است زينل و عينل به جای زين علی و عين علی: 

»گرچه راحت شد عمو عينل

و عمو زينل در اينجا تا هميشه می كشد كيفر«       )اخوان ثالث، 1376: 144(  

برخلاف بخش نخستين كه به تمامی مديون زبان محاوره است، بخشی ديگر از 

دستور زبان فارسی اختصاص به مسايلی دارد كه بين زبان رسمی و محاوره مشترك 

است، با اين تفاوت كه مصداق های آن متفاوت است و ويژۀ مردم كوچه و بازار است 

مانند حروف ندای های، آهای و آی و برخی ديگر از اين مصداق ها حتیّ به زبان 

رسمی هم راه يافت و در آثار بزرگان ادب فارسی هم به فراوانی به كار رفته است. 
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جهت ضيق مجال، فقط پر كاربردترين و مهم ترين آن ذكر می گردد:

نشانة جمع
»اسم انسانها و جانوران معمولاً با ان جمع بسته می شود: كودكان، جوانان، پسران، 

دختران، مردان، زنان، گوسفندان، مرغان، شيران، پلنگان و....اسم رُستنيها را با هر دو 

نشانه}ها- ان{ جمع می بندند}درختها- درختان{. امروزه بدون توجّه به قاعده های 

بيشتر اسمها و صفت هايی را كه جانشين  قواعد، در زبان محاوره  ياد شده و ديگر 

اسم شده اند، معمولاً با ها جمع می بندند و آن به زبان نوشتار نيز تسرّ يافته است. 

مردها و زنها، دختر ها و پسرها، سگها و گرگها.« )انوری و احمدی گيوی، 2،1377: 

   10 )83 -84

وزآن نــامـداران فــرّخ گوان بپرســيدشــان از نــژادِ كــيان  

                               )فردوسی، 1370، 1: 9(

علّامه دهخدا نيز معتقد است كه:           

»عامّه اين گونه كلمات را به ها جمع می بندند و برخی از نويسندگان و گويندگان 

مخصوصاً در آثاری كه برای عامّه نگاشته اند، از آنان پيروی كرده اند.« 

          )لغت نامۀ دهخدا ذيلِ ها(

چيـستی؟ ای نــهـــان از نظــرها!       ای نشســته ســرِ رهگــذرهــا!

از پســرهــا هــمه نــاله بــر لب        نــالۀ تـــو هــمه از پــدرهــا 

                    )نيما، 1383: 281(()1(

اعـداد
اعداد در زبان رسمی و محاوره از قديم به شكل های گوناگون 

كاربرد داشته و در شعر فارسی نيز اين شيوه دنبال شده است. مواردی كه 
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تحت تأثير زبان عوام قرار در متون ادبی راه يافته است، عبارت اند:                                                                                                                                          

1- تخفيف: در زبان رسمی و فاخر، اعداد به صورت مخفّف به كار نمی رود، مواردی 

كه در متون منظوم و منثور اتفّاق می افتد، ناشی از تأثير پذيری از زبان مردم كوچه و 

بازار است »تخفيف های عددی در محاوره و تكلّم: در محاوره و تكلّم، برخی از اعداد 

را همچون بسياری از كلمات ديگر به صورت تخفيف، بويژه در بعضی لهجه ها بر زبان 

می آورند. از جمله: چار، هجده، چل، هفصد، هشصد.« )نشاط، 1368: 136-137، نقل 

به اختصاروتصرف( 

سياه چشما، مـاها، من ايــن ندانسـتم  كه ماه چارده را غمزه از غزال بود 

                   )خسروانی، 1370، 180: نقل از پيشاهنگان شعر پارسی( 

گفت: عمرت چند سال است ای پسر؟    باز گـو و در مــدُزد و بـــر شمر

گفت: هجده، هفده  يا  خود  شانزده      يا  كه پانـزده، ای بــرادرخـــوانده 

                                      )مولوی، 1384، 6 : 855(

تخمين: »درهنگام ترديد وتخمين، دوعدد متوالی ازيك مرتبه يا طبقه را با هم به 

كارمی برند، ودراين صورت، عدد كوچك را نخست می آورند.« )انوری واحمدی 

گيوی، 1377، 2: 173( 

ســـوارانِ  تــــــركـــان  تنــــی  هفــت  و هـشــت

در  آن  دشــتِ  نــخــجــيـر گــه   بـــر گــذشـــت

)فردوسی، 1370، 2: 324(                   

طبع آزمايی خاقانی در به كار بردن اعداد به طروق گوناگون از ويژگيهای منحصر 

به فرد شاعر است و به نظرمی رسد كه در ادب فارسی هيچ شاعری مانند خاقانی در 

به كار بردن اعداد تا اين اندازه مهارت و اصرار نداشته است. اين هنرمندی در بخش 

دربه  شَروان  خطّۀ  استاد  ازهنرنمايی  ای  شمّه  زير،  بيت  دارد.  بيشتری  نمودِ  تخمين 
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كارگيری اعداد به شيوۀ عاميانه است:                                                                                              

بـه يك دوشب كـه سه چار اهل پنج و شش ساعت

به هفــت هشــت حِيـَـل نـُــه دَه آرزو رانــديــم          

به بيسـت سی غم و چل پنجــه انَدُهان چون صيـد

بــه  شصــت واقــعه هفتــاد روز درمــانــديــم

                    )خاقانی، 1357: 787( 

ســـوارانِ  تـــركــان  تنــی  هفــت  و هشــت

در  آن  دشــتِ  نخــجيـر گــه   بـر گـذشـــت

                    )فردوسی، 1370، 2: 324(                                       

3- جمع بستن اعداد: اهل تحقيق بر آنند كه اعداد را نمی توان جمع بست؛ زيرا 

بسته  جمع  اصولاً  موصوف،  و  صفت  مطابقۀ  عدم  اصل  بنابر  و  است  صفت  »عدد 

نمی شود، و آنچه به ندرت جمع بسته شود، از موارد استثنايی و نادر است. 11 در 

ساير اعداد، حالت جمع، به ندرت ديده می شود؛ ولی در محاوره استثنايی است. نظير: 

بيستها را بردار، بلكه برنده باشد. پنجها را زمين بگذار، ششها را بردار، و نظير چارها 

و هشتها در اين بيت لامعی گرگانی:

شطـرنـجِ خويش ديـدی رفتــه همــه زِ نطـــع

نـَـزهشتهـا بمــانــده بـَـرو بـَـر، نـــه چــارها« 

                                   )نشاط، 1368: 144- 143(    

مبهمات                                                                                                                                                                                                                                                                    
مبهمات »كناياتی هستند كه درمعانی آنها يك نوع ابهام است.« )خيامپور، 1382: 

33( برخی ازمبهمات 

در زبان غيررسمی و محاوره ای كاربرد فراوانی دارد. فُلان و بهَمان از آن جمله است:                                                                               
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هر بزرگی كه به فضل و به هنر گشت بزرگ

نشود خرد به  بد گـــفتن بــهمان و فــلان          )فرخی، 1371: 303( 

»گاه زيد و عمر و يا زيد و بكر به جای فلان و بهمان به كار می رود و گاه زيد 

تنها آيد و معنی فلان و بهمان دهد« )لغت نامه دهخدا، ذيلِ زيد(  

گفــت آری، گــر وفـــا بينــم نــه مــكـر

مكــرها بـس ديــده ام از زَيــد و بـَــكــر        )مولوی، 1384، 1: 53(

همچنين است عمرو و زيــد و خــال و عَم:    

نــگاه كــن كه بدين حرفــها چــگونه خبر

بــه جــان زيـد رسـانـد زبـان عمــرو همی 

                                          )ناصرخسرو، 1368: 467(

از خــال وعَــم بــه نــــا حــق ستــانـی

وانــگـه بــه زيــد و خــالــد بسپــــاری !                    )همان: 488(                                           

منادا                                                                                                                                                                                                                                                                                           
حروف ندا كه در زبان رسمی وادبی به كار می رود »مانند ای، يا و پسوندِ ا، مثل: 

ای مرد، يا خدا، خدايا، الَا، ايَا و الَا ای« )فرشيدورد، 1384: 512( با آنچه كه در بين 

قسمند.«  اين  از  محاوره  زبان  در  آهای  و  »آی  دارد  تفاوت  است،  شايع  مردم  عامّۀ 

)همانجا( و از قسم اخير، صوت ندای های كه از دير بازدر ادب فارسی به كار رفته 

نامۀ  است: »های در تداول عامّه، حرف ندا وخطاب است، چون آی و ای.« )لغت 

دهخدا ذيلِ های(

هــای خـاقـــانی! بنـــای عمـر بــريـــخ كــرده انــد

زُو فُـقَع مـگشــای چــون محكـم نخــواهــی يــافتـن )خاقانی، 1357: 361(
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هــای!

خنيــاگــرانِ بــاد!

)شاملو، 1383: 121(   اگر بگــذاريــد!... 

 »از ناگاه مُغلی مهيب شمشير كشيذه برسر وقتِ سيدّ رسيذه بانگی بر وی زد كـه 

های چه كسی؟ سيدّ فرمـوذ كه 

های مگو...« )افلاكی، 1375، 1: 66(

_ آهای!

اين خــونِ صبـح گـاه اسـت گــويی بـــه سنــگِ فــرش.

                                                          )شاملو، 1383: 332(  

يكی ازعناوين شعری نيما »آی آدمها« )صص: 93- 92( است كه چندين بار حرف 

ندای »آی«تكرار شده است. 

واحد شمارش 

درقديم واحد شمارش نان، قرص يا گِرده بوده است:

بـــــود عيـسـی را ســــه  گِــــرده  نــــان مـگـــر

خــــورد  يـــــك  گِــــرده  بــــدو داد  آن  دگـــر

                            )عطار، 1386: 263(    

درشعر معاصر نيز اين واحد شمارش برای نان به كار رفته است: 

دست اگر بدهد قرصه ی نان

اندرين  فاقه  می رهـد جانی                        )نيما، 1383: 349- 348(

اينكه برخی از شعرا و نويسندگان از لفظ »تا« برای بر شمردن تعداد نان و اشيای 

موارد  جز  به  »امروزه  است:  محاوره  زبان  تأثير  از  حكايت  كنند،  می  استفاده  ديگر 

معدود از قبيل: توپ، دست، دوجين، سنگ، لفظِ  تا به كار می رود. مخصوصاً در زبان 
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محاوره.« )انوری واحمدی گيوی، 1377، 2: 174(                                                                                                                               

فلك زين دو تا نــانِ زرد و ســپيد

همــه  اجِراء نــاكســان می دهــد               )خاقانی، 1357: 769(

 »والله! ازين مجموع يك تا نانی بهتر بوذ«         )افلاكی 1375، 1: 204(

هــر روز از بـرای سـگ نفـسِ بو سـعيـد 

يـك كاسـه شوربا و دو تا نانـت آرزوست        )سعدی، 1368: 565(

حاصل کلام
رودكی  ويـژه  بـه  نخستين،  شاعـران  شعـر  در  محـاوره  زبـان  بالای  بسامد 

بوده  عامّه  فرهنگ  و  زبان  به  مزينّ  آغازين  شعر  كه  دهد  می  نشان  فردوسی،  و 

بازار  و  كوچه  مردم  زبان  فارسی  ادب  های  دوره  تمامی  در  واقع  در  و  است 

همراه و هماهنگ با زبان فاخر و رسمی به حيات خود ادامه داد.                                                                                                                                           

در مجموع، آنچه كه از زبان محاوره در ادب فارسی راه يافته، ميراث گرانبهايی است، كه 

از جوانب گوناگون قابل بررسی و تجديد نظر می باشد. شواهد فراوانی كه دستور نويسان 

از متون منظوم و منثور ارائه می دهند، حاكی از آن است كه شعرا و نويسندگان بی آنكه 

خود بخواهند، در تدوين دستور زبان فارسی نقش اساسی ايفا كرده اند؛                                                                                                                                    

بنابراين بخش عمده ای از زبان محاوره اساس و معيار زبان رسمی و اداری است، و 

بخشی ديگر درزبان رسمی جايگاهی ندارد، و فقط كاربرد آن در بين مردم كوچه و 

بازار محسوس است. آنچه كه از زبان مردم عوام در متون منظوم و منثور بازتاب يافت 

و سپس در دستور زبان فارسی جايگاه خود را تثبيت كرد، بسيار گسترده است و در  

مجموع از دو ديدگاه قابل بررسی است. نخست آنكه برخی از مسايل دستور زبان 

فارسی مديون زبان مردم كوچه و بازار است وبا گذشت قرنها از تولدّ آن هرگز به 



 شـمـاره 11، بهار 1171391

زبان رسمی راه نيافت، اتِباع، اسم صـوت، حذف، قـلب، ابدال و افزايش ازآن جمله 

است. دوم آنكه زبان محاوره بحثهای جديدی درحوزۀ دستورمطرح كرده است. نظير 

مخفّف كردن و جمع بستن و تخمين اعـداد، همچنين درقاعدۀ جمع بستن واژه ها نيز 

تغييراتی پديد آورد؛ يعنی با افزودن نشانۀ جمع ها به جای ان، اهل ادب را مغلوب 

زبان خود كرد و بسياری از اينگونه مسايل كه حتیّ آوردن فهرستی از همۀ آنها در اين 

مقال نمی گنجد. در ضمن بايد گفت كه اگرچه شعر معاصردنباله رو سنتّ پيشينيان 

است؛ ولی برخی از شاعران بزرگ معاصر با استفاده ازدستمايه های عظيم علمی وادبی 

و پيوند آن با زبان رسمی و محاورۀ ديروز و امروز، نوآوريهايی نيز در عرصۀ زبان و 

ادب فارسی عرضه كرده اند.    

1- برای مطالعۀ نمونه ای از غلطها و سستيها و ابتذالها و نارسايی ها در شعر قرن 

نهم ر.ك: غلامرضايی، 1377: صص369- 365

اند.«  دانسته  اتحّاد  مانند  افتعال  باب  از  را  آن  قواعد،  كتب  از  ولی»دربرخی   -2

)انوری و احمدی گيوی، 1377، 2: 98(  

3- ترَت: پريشان، پراكنده، تباه. و مَرت متتابعِ آن است. مثل: دَغَل مَغل.)لغت نامۀ 

دهخدا(

4- موارد ديگر: مولوی، 1384؛ صص: 240، 273، 574 و....  

5- بجِ بجِ: »لفظی كه شبان، گوسفندان و بز را بدان خواند.« )لغت نامۀ دهخدا( 

6-  ازعجايب اين كه هم امروز، دربخش اعظم روستا های خراسان بانگ گاو را 

عُنبای/عُنبیَ می گويند، از جمله در كدكن وازمتون كهن نيز می توان شواهدی برای 

اين كاربرد يافت.« )شفيعی كدكنی، 1387: 560(

7- برای مطالعۀ شواهد هر يك از اين اصوات در شاهنامه، ر.ك: شفيعی، 1377: 

.364 -366
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با ذكرشواهدی  آبادی: 191  برقصص سور  در حاشيه}  مهدوی  يحيی  استاد   -8

ست ازهُريدن به معنی چيزی از بالا به زير افتادن با صدا و  از نظم و نثر{ نوشته: هُرَّ

هنوز اين اصطلاح در بعضی نواحی خراسان متداول است و ظاهراً دل هُره دراصطلاح 

عاميانه بی مناسب با اين لغت نيست.« )شفيعی كدكنی، 1386: 658(

9- سُلفيدن: سرفه كردن، عطسه زدن.)لغت نامه دهخدا( 

10- جمع جانداران، ذوی العقول و غير ذوی العقول، همه جا در شاهنامه با ان 

است، جمع به ها كه در قرنهای بعد برای جانداران هم به كار رفته است، در سخن 

فردوسی ديده نشد.« )شفيعی، 1377: 10( 

11-  مانند:  صد هزاران نامِ خوش را كرده ننگ

                صد هزاران زيركان را كـرده دنـگ    )مولوی، 1384، 5:  697(



 شـمـاره 11، بهار 1191391

منابع                                                                                                                                                                                      
اخوان ثالث، مهدی، )1376(، سه كتاب، تهران، زمستان.  

الافلاكی العارفی، )1375(، مناقب العارفين، به كوشش: تحسين يازيجی، تهران، دنيای 

كتاب.                                                                                                                                                                   

انوری، )1376(، ديوان، با مقدّ مۀ سعيد نفيسی، تهران، نگاه.

انوری، حسن، احمدی گيوی، حسن، )1377(، دستورزبان فارسی 2، تهران، فاطمی.

بهار، محمد تقی – ملك الشّعرا )1381( ديوان اشعار، تهران، علم.  

----------، )1373(، سبك شناسی يا تاريخ تطوّر نثر فارسی، تهران، اميركبير. 

پروين اعتصامی، )1384(، ديوان، به كوشش: حسن برازان، مشهد، سنبله.

پيشاهنگان شعر پارسی، )1370(، دبيرسياقی، محمد،  تهران، اميركبير.

جامی، نورالدّين عبدالرّحمان، )1370(، مثنوی هفت اورنگ، به تصحيح: مرتضی 

– مدرّس گيلانی، تهران، گلستان.    

دكتررشيد  وتصحيح:  تدوين   ،)1385( الدّين،  شمس  خواجه  شيرازی،  حافظ 

عيوضی، تهران، اميركبير.

خاقانی شَروانی، بديل بن علی)1357(، ديوان، تصحيح، مقدّمه و تعليقات: دكتر 

ضياء الدّين سجّادی، تهران، زوّار. 

خياّمپور، عبد الرّسول، )1382(، دستورزبان فارسی، تبريز، ستوده. 

 دهخدا، علی اكبر، )1372(،  لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران.   

رودكی سمرقندی، ابو عبدالله جعفر ابن محمد، )1373(، ديوان، تنظيم، تصحيح و 

نظارت: جهانگير منصور، تهران، ناهيد.

زرين كوب، عبد الحسين، )1372(، پلّه پلّه تا ملاقات خدا، تهران، علمی. 

سپهری، سهراب، )1386(، هشت كتاب، تهران،  طهوری. 



120 فصلنامه ي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

سجّادی، سيدّ ضياء الدّين، )1382(، فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانی، تهران، زوّار.

شدۀ  تصحيح  نسخۀ  روی  از  كلياّت،   ،)1368( عبدالله،  الدّين  مصلح  سعدی، 

ذُكاءُالملك فروغی، تهران، جاويدان.   

سنايی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، )1368(، حديقۀ الحقيقه و شريعۀ الطّريقه، 

تصحيح و تحشيه: محمد تقی- 

مدرّس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران.  

شاملو، احمد، )1383(، مجموعۀ آثار)ج 1و2(، تهران، نگاه.

شفيعی، محمود، )1377(، شاهنامه و دستور، انتشارات دانشگاه تهران.

شفيعی كدكنی، محمد رضا، )1386(، تعليقاتِ مصيبت نامه، تهران، سخن. 

صائب تبريزی، )1371(، ديوان، به كوشش: محمد قهرمان، تهران، علمی و فرهنگی. 

نامه، مقدّمه، تصحيح  الدّين محمد، )1386(، مصيبت  عطارنيشاپوری، شيخ فريد 

وتعليقات: محمد رضا شفيعی كدكنی، تهران، سخن.

-------، )1387(، الهی نامه، ----------.    

عنصری بلخی، )1363(، ديوان، به كوشش: دكترمحمد دبيرسياقی، تهران، سنايی. 

غلامرضايی، محمد، )1377(، سبك شناسی شعرفارسی از رودكی تا شاملو، تهران، 

جامی.

فرخزاد، فروغ، )1377(، ديوان اشعار، تهران، مُرواريد.

فرخی سيستانی، )1371(، ديوان، به كوشش: محمد – دبيرسياقی، تهران، زوّار.

وآموزش  انتشارات  تهران،  مول،  ژول  تصحيح:  به  شاهنامه،   ،)1370( فردوسی، 

انقلاب اسلامی.

فرشيدورد، خسرو، )1384(، دستور مفصّل امروز، تهران، سخن.

محجوب، محمد جعفر، )1383(، ادبيات عاميانۀ ايران، تهران، چشمه.



 شـمـاره 11، بهار 1211391

نسخۀ  مطابق  ديوان شمس،  كلياّت   ،)1375( بلخی،  محمد  الدّين  مولوی، جلال 

تصحيح شدۀ استاد بديع الزّمان فروزانفر، تهران، راد.                                                                                                                                        

 --------، -------- )1384(، مثنوی معنوی، تصحيح، مقدّمه وكشف الابيات 

از: قوام الدّين خُرّمشاهی، تهران، دوستان.                                                                                                         

 ناصرخسروقباديانی، )1368(، ديوان، به تصحيح: مجتبی مينوی ومهدی محقّق، 

تهران، انتشارات دانشگاه تهران.       

نشاط، محمود، )1368(، شمار و مقدار در زبان فارسی، تهران، اميركبير.

امير  تهران،  دستگردی،  تصحيح: وحيد  كلياّت خمسه،   ،)1370( گنجوی،  نظامی 

كبير. 

نيما يوشيج، )1383(، مجموعه شعرها، مقدّمه: شراگيم يوشيج، تهران، اشاره.             


